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سیاستراهبرد

انتخابات نماد دموکراسی

صیانت از  جمهوریت

 نقصان بزرگ؛ »مردمی نشدن اقتصاد«

 امنیت نمونه ای موفق

جریان اسلام گرا 

بعد از انقاب اســـامی مسیری 

برای شـــکل دهی به ســـاختار 

سیاسی کشـــور طی شد که در 

نوع خـــود کم نظیر بود. با تدبیر 

امام راحل و با وجود همه فشارها و پیشنهادهایی که از سوی افراد دور 

و نزدیک به هســـته مرکزی انقاب مطرح می شد، در اولین اقدام نوع 

حکومت به دســـتور امام خمینی)ره( به رفراندوم گذاشه شد و در 12 

فروردین ماه و تنها در کمتر از دوماه پس از پیروزی انقاب و سقوط رژیم 

طاغوت، مردم در یک همه پرسی بزرگ نوع حکومت مدنظرشان را تعیین 

کردند. شـــاید همین اتفاق را هم باید سرآغازی برای عجین شدن نظام 

اسامی با دموکراسی یا همان مردم سالار با تعریف بومی دانست و گفت 

از آنجا بود که چتر آرای مردمی بر سر کشور گشوده شد. 

کار اما به همین جا ختم نشـــد و امام)ره( با همان صابت قبلی تاکید 

کردند باید نقش مردم در تعیین سرنوشت شان نهادینه شود. به دستور 

امام)ره(، انتخابات خبرگان قانون اساســـی چندی بعد و در تابستان 

سال 58 برگزار و زمینه برای طراحی قانون اساسی فراهم شد. چند ماه 

رایزنی و گفت وگوهای مستمر نهایتا اسباب تدوین پیش نویسی مهمی از 

قانون اساسی آینده جمهوری اسامی بود و با چکش کاری های فراوان، 

مهم ترین ســـند تاریخ کشور آماده شـــد. در آذرماه 1358 رهبر کبیر 

انقاب برای بار ســـوم دستور رجوع به آرای عمومی دادند و همه پرسی 

قانون اساســـی جمهوری اســـامی ایران در یازدهم و دوازدهم آذرماه 

برگـــزار شـــد. در آن انتخابات رای 95 درصدی مردم زمینه تشـــکیل 

قوای ســـه گانه و برگزاری انتخابات بـــرای آنها به صورت دموکراتیک را 

فراهم آورد. در بهمن ماه 1358 فصل جدیدی برای انقاب آغاز شد و 

انتخابات ریاست جمهوری  در کمتر از یک سال از زمان پیروزی، کشور 

به نقطه ای رسید که با برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری، ریاست 

دولت خود را بشناسد.

 اولین انتخابات ریاســـت جمهوری پنجم بهمن 58 برگزار و ابوالحسن 

بنی صدر به ریاســـت جمهوری برگزیده شد. یک ماه بعد هم با برگزاری 

انتخاباتی دیگر، پارلمان شکل گرفت و فرآیندی آغاز شد که طی آن در 

40 ســـال، قریب به 40 انتخابات برگزار شـــده و هربار با رجوع به آرای 

مردمی نهادی دموکراتیک در کشور شکل گرفت. در این بین البته یک 

نقطه عطف را هم نباید از یاد برد، آنجایی که نظام اسامی پایبندی به 

دموکراسی را تا اداره محله های هر شهر و روستا هم جلو برد و نهادی را 

تحت عنوان شوراهای اسامی شهر و روستا برای نهادینه کردن تعیین 

سرنوشت و تصمیم برای آینده در کشور رقم زد. 

یکی از مهم ترین جلوه های جایگاه مردم و نقش آفرینی آنها در ساختار جمهوری اسامی را بدون تردید می توان 

انتخابات و تعیین حاکمان از سوی خود مردم تلقی کرد؛ پدیده ای که به طور متوسط هر دو سال یک بار در حال 

اجرا بوده و در خال آن هربار مردم پای صندوق های رأی می آیند تا درباره صاحب منصبان بخش هایی از حاکمیت 

تعیین تکلیف کنند. در این باره بازخوانی سیره رهبران انقاب در مواجهه با آرای مردم تا حد زیادی درس آموز به نظر 

می رسد به ویژه در مقاطعی که نتیجه انتخاب مردم چندان به مذاق برخی  احزاب نیامده و در بسیاری از موارد طیفی 

از آنها تاش هایی را برای ابطال نتیجه انتخابات یا تغییر سرنوشت آن به کار بستند. 

انتخاببنیصدر

در پایان نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نام ابوالحسن بنی صدر به عنوان پیروز انتخابات از صندوق ها 

بیرون آمد. بنی صدر را خیلی ها در بدنه نخبگانی و حاکمیتی به خوبی می شناختند و با آرا و عقاید او تا حد زیادی 

آشنایی داشتند. این شناخت بعدها به واسطه نوع تصمیمات و اقدامات بنی صدر رفته رفته در جامعه نیز فراگیر 

شد و تحلیلی مشترک را در افکارعمومی پدید آورد. البته اگرچه انقاب نوپای ایران هزینه سنگینی را برای به دست 

آوردن این تجربه داد، اما هرچه بود تا زمانی که این فهم عمومی حاصل نشده بود، حضرت امام صیانت از رای 11 

میلیونی بنی صدر را بر هر مصلحت دیگری ترجیح می داد. درحقیقت مردم در شرایطی بنی صدر را انتخاب کردند 

که انتخاب حضرت امام چیز دیگری بود. ایشان 10 سال بعد در نامه 6 فروردین به مرحوم منتظری، به این انتخاب 

اشاره کرده و رای خود را فاش ساختند که »واللَّه قسم، من راى به ریاست جمهورى بنى صدر ندادم و در تمام موارد نظر 

دوستان را پذیرفتم .« به بیان دقیق تر، بزرگ ترین انقاب قرن در اوج اقتدار و قدرت، نظر خود را درخصوص مهم ترین، 

حساس ترین و سرنوشت سازترین اتفاق بعد از انقاب، حتی از نزدیک ترین یاران خود مخفی می سازد و به رای جمهور 

گردن می نهد و براساس همان رای اکثریت، حکم ریاست جمهوری را تنفیذ می کند. 

انتخابات76

سال 76 را می توان نوعی نقطه عطف در تاریخ سیاسی ایران تلقی کرد. مردم در انتخابات آن سال کاندیدایی 

را برگزیدند که در نگاه بیرونی تصور می شد حاکمیت، فردی غیر از او را برای ریاست جمهوری ترجیح می دهد؛ 

شوک ناشی از نتیجه این انتخابات در بخش هایی از گروه های سیاسی باعث شد حتی تاش هایی -ولو به صورت 

محدود- برای تغییر در نتیجه انتخابات شکل گیرد. اراده رهبر انقاب اما بر حمایت حداکثری از کاندیدایی بود که 

مردم انتخابش کرده بودند. ایشان 16 سال بعد در دیدار با مسئولان ستادهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات 88 

این موضوع را یادآور شدند و خطاب به نمایندگان کاندیداهای معترض گفتند: »شما می گویید مردم عصبانی اند. 

این طبیعی است. شما خیال می کنید وقتی که آقای خاتمی با 20 میلیون رای پیروز شد، یک عده ای عصبانی 

نبودند؟ خب چرا، آنها هم عصبانی بودند. آنها هم همین حرف را می زدند. آنها هم همین داعیه ها و طلبکاری ها 

را می کردند. همان وقت به من هم مراجعه کردند. یکی از مسئولان عالی رتبه  آن روز آمد پیش من و از من خواست 

که آقا این انتخابات را ابطال کنید. من آنچنان تشری زدم که به نظرم بعد از آن بین ما و آن مسئول هنوز هم درست 

اصاح نشده.« )آیت الله خامنه ای، جلسه با مسئولان ستادهای انتخاباتی نامزدها، بعد از 22 خرداد 88( علی  محمد 

بشارتی، وزیر کشور دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی و مسئول برگزاری انتخابات 76 هم به موضوع دفاع مطلق 

آیت الله خامنه ای از رای سیدمحمد خاتمی در سال 76 و برخورد قاطع با پیشنهاددهندگان ابطال آرا اشاره کرده و 

آن ماجرا را این گونه روایت می کند: »یکی از آقایان ساعتی قبل از اینکه تقریبا بر همه روشن شود که چه کسی پیروز 

انتخابات است، وقت می گیرد و خدمت آقا می رسد؛ با اینکه هیچ مسئولیت رسمی ای هم در زمینه برگزاری انتخابات 

نداشته است. در آن جلسه به ایشان گزارشی از نتیجه انتخابات می دهد و خواستار ابطال انتخابات می شود. آقا در 

پاسخ برخورد خیلی شدیدی با وی می کند که ظاهرا سابقه نداشته است. با این مضمون که چگونه به خودت اجازه 

می دهی این طور درباره  نظام فکر کنی و تصمیم بگیری؟« )علی محمد بشارتی، 25 خرداد 1389، گفت وگو با پایگاه 

حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای(

انتخابات84

انتخابات ریاست جمهوری نهم را نیز می توان از حیث نتیجه آرا، یکی از انتخابات های جالب توجه این سال ها تلقی 

کرد. نامتعارف از این جهت که میان چهره های صاحب نام حاضر در این دوره، فردی موفق شد رای اکثریت مردم را 

به خود جلب کند که تا چندماه قبل از آن برای عموم جامعه ناشناخته بود. محمود احمدی نژاد اما توانست برخاف 

بسیاری از پیش بینی ها چهره هایی همچون مرحوم هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، علی لاریجانی و... را با سوابقی 

همچون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست مجلس، ریاست سازمان صداوسیما و... شکست دهد و 

پیروز انتخابات شود. همین موضوع در کنار استدلال های عجیب و غریب برخی کاندیداها، طیف هایی از سیاسیون 

را به صرافت شبهه افکنی در نتیجه انتخابات انداخت. بسیاری از صاحبان قدرت نمی توانستند به سادگی با این 

مساله کنار بیایند. همان روزها مهدی کروبی خواب دوساعته را عامل شکست خود عنوان کرد و هاشمی رفسنجانی 

هم در این باره گفت: »به دادگاه عدل الهی شکایت می برم.« در این شرایط دبیرکل مجمع روحانیون ضمن القای 

تردید در این باره، نظام را به دستکاری آرای مردم متهم کرد و با صدور بیانیه ای، انتخاباتی را که همفکرانش در وزارت 

کشور دولت اصاحات برگزار کرده بودند، به کلی زیر سوال برد. رهبر انقاب اما برای صیانت از رأی مردم در برابر این 

فشارها کوتاه نیامدند و در مقابل زیاده خواهی ها تمام قد ایستادند و مانع از آن شدند که برخی سیاسیون اراده خود 

را بر مردم تحمیل کنند. 

انتخابات88

مشهور ترین دوره ای که افکارعمومی آن را با سنگین ترین تاش ها برای ابطال نتیجه انتخابات می شناسد، انتخابات 

ریاست جمهوری دهم است؛ برهه ای که جریان شکست خورده تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش آنچه مردم 

به صندوق های رأی انداخته بودند، نبود و با استدلال هایی چون تئوری فرزند آذربایجان، داماد لرستان و توزیع 

سیب زمینی توسط دولت مستقر در ماه های پیش از انتخابات و موضع گیری برخی اعضای شورای نگهبان و... نظام 

را به دستکاری آرا و تقلب متهم کرده و کف مطالبات خود را ابطال انتخابات می خواند و تجدید انتخابات تحت نظارت 

نهادهای بی طرف و ناظران بین المللی را خواستار بود. در این دوره به رغم خنده دار بودن برخی استدلال ها، شورای 

نگهبان کاندیداها را به معرفی نمایندگان خود برای بازشماری آرا در حوزه های موردنظر و نیز ارائه استنادات متقن 

جهت اثبات ادعای تقلب دعوت کرد. رهبر انقاب نیز به صورت جداگانه نمایندگان ستادهای کاندیداها را فراخواندند 

و ضمن دعوت آنها به پیگیری شکایات شان از مجاری قانونی، از نزدیک مطالبات آنها را جویا شدند. با این حال بنایی 

بر کوتاه آمدن از فشارها در کار نبود و ایشان نیز در همان جلسه با اشاره به پیشنهاد نمایندگان دو نفر از کاندیداها 

درباره ابطال انتخابات تصریح کردند: »شما بدانید، یقین کنید، صددرصد بنده این را رد می کنم؛ اگر همه هم جمع 

شوند بگویند ابطال، من قبول نخواهم کرد. ابطال، یعنی زدن توی دهن مردم؛ 40 میلیون آدم آمدند پای صندوق  رأی 

دادند، من بگویم شما غلط کردید رأی دادید. چنین چیزی مگر ممکن است؟ مطلقا من این را قبول نخواهم کرد.«رهبر 

انقاب البته در مقابل، شورای نگهبان و وزارت کشور را نیز به تدقیق در فرآیند رسیدگی به اعتراضات مأمور کردند و 

یادآور شدند اگر در فرآیند بازشماری، نتیجه خاف آن چیزی درآمد که در آمار رسمی اعام شده حتما آن را دخالت 

بدهند: »راه، راه قانونی است؛ از همان طریق قانونی مشی کنند، من هم قرص و محکم پشتش می ایستم. شما بدانید 

من با آقایان شورای نگهبان یا آقایان وزارت کشور رودربایستی ندارم؛ می ایستم پایش تا اینکه این قضیه حل بشود.«

انتخابات9۲

»هرکس بخواهد با نتیجه  آرای ملت دربیفتد، بنده در مقابلش می ایستم. در سال های گذشته و انتخابات های گذشته 

هم همین جور بوده؛ در سال 76، در سال 84، در سال 88 و در سال 92؛ بعضی مقابل چشم مردم بوده و مردم مطلع 

شده اند؛ بعضی را هم مردم مطلع نشده اند اما این حقیر در جریان قرار گرفته ام. در همه  این سال ها بنده ایستادم و 

گفتم نتیجه  انتخابات مردم هرچه هست باید تحقق پیدا کند؛ این آنجایی است که من در امر انتخابات دخالت می کنم 

و در مقابل مخالفان و معارضان انتخابات می ایستم.« )اول فروردین 1396، حرم مطهر رضوی(این بخش از بیانات 

نوروزی رهبر انقاب درخصوص برنتابیدن رأی مردم توسط سیاسیون در برخی انتخابات ها، یکی از مهم ترین فراز هایی 

بود که بسیاری از ناظران سیاسی را به طور ویژه به تأمل فرو برد. رهبر انقاب در بازخوانی مقاطعی چون 76، 84 و 

88، از انتخابات 92 نیز به عنوان یکی از مواردی یاد کردند که برخی حاضر به پذیرش نتیجه آن نبودند و تاش هایی 

را برای زیر سوال بردن آن به کار بستند. برخی شنیده ها حاکی است آرای شکننده و لب مرزی حسن روحانی در این 

انتخابات و پیروزی او تنها با 250 هزار رای )0/7 درصد( بیشتر از نصف آرا، برخی  انگیزه ها را برای امکان کشاندن 

انتخابات به دور دوم تحریک کرده بود. رهبر انقاب اما بر ضرورت اعام صریح نتیجه انتخابات بدون هیچ اما و اگری 

تاکید کردند و در این میان بازهم آنچه بیش از همه مصون ماند، آرای مردم بود، چیزی که حضرت آیت الله خامنه ای 

بار ها تحت عنوان حق الناس از آن یاد کرده اند. 

آنچنانکه در اسناد مربوط به مذاکرات مجلس هم آمده، برآیند سیاست ها، قوانین و روش های 

اداره دولت در دوران پس از انقاب و مخصوصا تحت شرایطی که جنگ تحمیلی برای کشور 

ایجاد کرد، به تدریج اقتصاد ایران را به جای تعاونی و خصوصی بودن، به سمت دولتی شدن و 

در نتیجه بزرگ، راکد و نهایتا تضعیف شدن گرایش داد و دولت های مختلف نیز به جای تدبیری 

برای آن، تاش کردند با افزایش تصدی گری خود، نبض امور را در بخش های بیشتری به دست 

بگیرند و در این مسیر به تملک بنگاه های عظیم اقتصادی و متوسط روی آوردند. این وضعیت 

که تا سال ها بعد از پایان جنگ هم ادامه داشت دقیقا مغایر روح انقاب اسامی و قانون 

اساسی برای استفاده از ظرفیت مردمی و واگذاری امور به مردم بود و همچنین با سیاست های 

نوین اداره اقتصاد نیز تطابق نداشت و نهایتا کار تا آنجایی پیش رفت که یک دغدغه همگانی 

برای اصاح وضعیت در کشور ایجاد شد. در آن دوران دولت آنقدر حجیم شده بود که تنها با 

صرف هزینه های بسیار هنگفت می توانست ناکارآمدی و نقصان بهره وری را جبران کند که 

البته به هیچ عنوان عقانی نبود و در مقابل هم نمی توانست نسبت به بسط عدالت اجتماعی 

در توزیع منابع و همچنین رقابت پذیری در اقتصاد اقدام کند. در آن دوران و در میانه دهه 

1370 برای کاهش تصدی گری دولت، سه ایده اصلی مطرح شد؛ اول اصاح قانون اساسی، 

دوم تفسیر قانون اساسی به وسیله شورای نگهبان و سوم سیاستگذاری در چارچوب قانون 

اساسی توسط مقام معظم رهبری. نهایتا بعد از بحث و رفت و آمدهای فراوان، زعمای کشور راه 

سوم را برگزیدند و از رهبری خواستند نسبت به این اقدام مبادرت ورزد. رهبری نیز مسئولیت 

تدوین این سیاست ها را طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند. این 

مجمع از سال 1377 فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرد و نهایتا با تدوین بخش هایی از 

اصول و لوازم اصل 44، دولت را موظف به خصوصی سازی کرد. این سیاست ها که درواقع 

اجازه خصوصی شدن بخش های مهمی از اقتصاد ایران را صادر می کرد در خردادماه سال 

1384 از سوی رهبری به دستگاه های مختلف اباغ شد. از آن زمان به بعد فصل جدیدی در 

مسیر خصوصی سازی در کشور ایجاد شد و حتی کار به گونه ای پیش رفت که بعدها برای آن 

سازمانی هم به همین نام زیرنظر دولت تشکیل دادند. اما نتیجه با آنچه همه تصور می کردند و 

انتظار آن را می کشیدند متفاوت بود. فرآیند خصوصی سازی به زعم قریب به اتفاق کارشناسان 

کشور به گونه صحیحی اجرا نشد؛ از یک سو دولت عاقه ای به واگذاری بخش های مختلف 

اقتصاد به بخش خصوصی نداشت، از سوی دیگر مدیرانی در کشور پرورش یافته بودند که 

یک پا در دولت داشتند و یک پا در بخش خصوصی، در وهله سوم بخش خصوصی توانمند و 

رشدیافته ای در کشور وجود نداشت که بتواند تصدی مهم ترین صنایع واگذارشده را برعهده 

گیرد و نهایتا در فرآیند واگذاری ها هم ضوابط و قوانین به درستی انجام نشد و اشتباهات 

سهوی و مفاسد اداری و اقتصادی گریبان گیر شد. نتیجه این خصوصی سازی ناقص، اولا 

خصولتی شدن بخش های مهمی از اقتصاد کشور بود که خود زمینه ساز فسادهای بزرگی 

بود، ثانیا بخش های مهمی از اقتصاد در نتیجه همان فسادهای ذکرشده به کسانی واگذار 

شد که صاحیت لازم را نداشتند و بعد از مدتی به جای ارتقای بهره وری و بهبود وضعیت، به 

کلی تعطیل شد. نتیجتا شرایطی پیش آمد که حالا در چهل ویکمین سالگرد انقاب همین 

مساله به یک چالش جدی برای اقتصاد کشور بدل شده است. 

برخاف دو حوزه فرهنگ و اقتصاد که از آنها به عنوان مصادیق نه چندان 

موفق کشور در واگذاری امور به مردم یاد شد، باید امنیت و مسائل نظامی 

کشور را از آن حوزه هایی دانست که انقاب به خوبی توانسته دست مردم 

را باز بگذارد و از ظرفیت آنها برای تامین امنیت کشور و پیشبرد امور دفاعی 

استفاده کند. تشکیل بسیج با تدبیر امام راحل در سال 58 از یک سو 

فرآیند خدمت رسانی را موجب شد، از سوی دیگر مسیر مبارزه با استکبار 

و دشمن قطعی مردم را تسهیل کرد و موجب تقویت بنیان های دفاعی 

کشور شد و نهایتا در بزنگاه های دیگری توانست نه تنها ایران، که منطقه 

را از تهدیدهای بزرگی مانند داعش حفظ کند. به راحتی می توان مبارزه 

با گروهک های ضدانقاب در همان یکی، دو سال اول نهضت، ایستادن 

در مقابل حمله ای از جانب صدام حسین با حمایت 20 و چند کشور و... 

و حتی در این اواخر ماجرای دفاع از منطقه را که با حضور مدافعان حرم 

رقم خورد، محصول همین مردمی کردن امنیت دانست، الگویی که با 

انتقال به عراق و سوریه هم موفقیت خود را برای دومین و سومین بار نشان 

داد و ضمن مبارزه و توفیق در مبارزه با داعش امینت را به این دو کشور 

برگرداند. در کنار همه اینها خدمت رسانی بزرگی که در جریان بحران ها، 

حوادث و بایای طبیعی طی چندین و چند سال گذشته از سوی نیروهای 

مردمی به ویژه بسیج صورت گرفته، خود به عنوان یک طرح و الگوی کارآمد 

در مقابل ناکارآمدی دولت بروکراتیک توانسته خودنمایی کند و کم کم به 

ساختارمند شدن، نقش موثرتری هم در مدیریت بحران ها ایفا کند. امروز 

بسیاری همچنان معتقدند اگر جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی ادغام 

نشده بود و به عبارتی، همان مسیر پیشین برای سال های بعد هم تداوم 

می یافت، امروز وضعیت کشور ازجمله در حوزه محرومیت زدایی متفاوت 

از امروز بود و موفقیت های بسیار بیشتری حاصل شده بود. 

بیتردیـدعاشـورای134۲ونطـقتاریخـیامـامخمینیدر

مدرسـهفیضیـهکـهدوروزبعـدازآنقیـام15خـردادرارقـم

زد،میتـواناولیـنخشـتهایاسـتوارانقـاباسـامی

ایـرانخوانـد.بهطـورکلیازهمانمقطعمبارزانومخالفان

حکومـتپهلـویرامیتـواندرسـهگـروهعمـدهخاصـهکـرد.مبـارزانومخالفانـی

کـهناگفتـهپیداسـتدرشـدتوحـدتمخالفـتومرزبنـدیبـاحکومـتپهلـوی،بـه

هیچوجـهیکسـاننبودنـد.فـارغازتفـاوتدرگسـتره،دیـدگاهونـوعوروشمبـارزه،

نکتـهقابـلتأمـلدیگـردرایـنمیـانهمراهـیوهمسـوییمـردمبـاهریـکازایـن

جریانـاتاسـت.همراهـیایکـهمبـارزاناسـامگرارابـهپیـروزیرسـاندوحتـیبـرای

ناظـرانبینالمللـینیـزهیـچجـایشـکوشـبههایباقینگذاشـتکهخـروشمردم

علیـهحکومـتپهلـویرنگوبویـیاسـامیدارد.ازدیگـرسـواگرچهانقاباسـامی

مـردمایـران،جریانهـایمختلـفرانیـزبـاخـودهمـراهکردهبـودولیهمـهآنطیفها

ازآنجایـیکـهبـهتنهایـیفاقـدپشـتوانهمردمـیاصیلبودند،توسـطمردمبهحاشـیه

رانـدهشـدند.بـاایـننـگاهمخالفـانومبـارزانحکومتپهلـویرامیتوانبهسـهصف

وطیـفعمـدهتقسـیمکـرد:1-احـزابچپگـرایـامارکسیسـم،۲-احـزابراسـتیـا

لیبرال-دموکراتهـا،3-جریـاناسـامگرا.

در میان مبارزان و مخالفان رژیم پهلوی، این تنها جریان اسام گرا به رهبری بامنازع، 

آیت الله خمینی بود که هم از اقتدار لازم برای تغییر وضعیت موجود برخوردار بود و هم 

ساختار جدید به عنوان آلترناتیو و جایگزین رژیم طاغوت را ترسیم می کرد. به عبارتی با 

آگاهی و علم از هویت اســـامی-ایرانی مردم هم می دانست که مردم چه نمی خواهند 

و هم آگاه بود که مردم چه می خواهند.

 از این رو بنیانگذار کبیر انقاب با تکیه بر توان اجتماعی بالا، توانایی تخریب ساختارهای 

قدیم و قدرت ایجاد ســـاختار جدید به نحوی که مردم پذیر باشد را ارائه کرد. به عبارتی 

امام خمینی انقاب اســـامی مردمی و بی بدیلی را رقم زد که نه می توان آن را حرکت 

و رخدادی درجهت با جریان مدرنیته خواند و نه حرکتی درجهت مقابله صرف و کامل 

بـــا آن. از این رو بنیانگذار کبیر انقاب تاکید داشـــت که مـــدل حکومتی خود یعنی 

جمهوری اسامی »همان جمهوری معمول در همه دنیا« است، یعنی حاکمیت جمهور 

مردم و بر تفاوت وجه اســـامی آن تاکید داشـــتند. به این معنا که جمهوری مورد نظر 

محتوایش قانون اسام است. به عبارتی دیگر به تعبیر امام خمینی »جمهوری به معنای 

اینکه متکی بر آرای اکثریت اســـت و اسامی برای اینکه متکی به قانون اسام است.«

امام خمینی و شاگردانش که حول محور رهبری بامنازع امام در نقش ایدئولوگ های 

انقاب ظاهر شده بودند از سال 1340 تا سال 1356 به شرح و بسط نظریه حکومت 

اسامی پرداختند. حکومتی که با استقبال گسترده و خواست مردم از سال 1356 وارد 

عصر نظام ســـازی خود شـــد و با پیروزی انقاب اسامی و بعد از تاکیدات و آری صریح 

مردم به جمهوری اســـامی، دوران نهادسازی خود را در پیش گرفت. 

درواقع می توان به بیانی دیگر اشـــاره داشت که تا سال 1356، حرکت انقابی امام 

خمینی رویکردی ســـلبی در راستای مشروعیت زدایی از حکومت طاغوت بود و از این 

ســـال به بعد با توجه به وجود گســـترده زمینه اعتبار و پذیرش از سوی مردم، انقاب 

وجـــه ایجابی پیدا کرد. اعتماد به روحانیون از ســـوی مـــردم تا آنجا پیش رفت که در 

انتخابـــات خبرگان قانون اساســـی نیز مردم بیش از 70 درصـــد نمایندگان خود را از 

ایـــن طیف انتخاب کرده بودند. البتـــه این گونه نبود که همه روحانیون همچون امام 

خمینی، روحیه انقابی داشـــته و قائل به براندازی حکومت طاغوت باشـــند و در این 

راســـتا تاش کنند. از این رو حتی شـــاهد بودیم که در بحبوحه انقاب نیز طیفی که 

خـــود را میانه رو می دانســـتند قائل به قیام نبوده و حتـــی آمال اصلی خود را برقراری 

مشروطه می دانستند. 

از ایـــن رو این طیف که نه از اقتدار کافی برخوردار بودند و نه ایدئولوژی منســـجمی 

داشـــتند، با استقبال مردم مواجه نبودند؛ حتی اگر در میان مردم محترم نیز شمرده 

می شـــدند. نقش مردم و مشارکت همگانی آنها در انقاب اسامی به گونه ای بود که 

اغلب ناظران و تحلیل گران را به حیرت افکند. تا جایی که در بحبوحه انقاب اسامی 

همه طبقات جامعه در ایران به جز اقلیتی ناچیز که به رژیم شاهنشـــاهی وابســـتگی 

داشـــتند، علیه رژیم طاغوت قیام کردند. نکته قابل توجه اینکه انقاب اسامی ایران 

نتیجـــه یک ائتاف میان گروه های سیاســـی مختلف یا چنـــد طبقه از مردم نبود و به 

تعبیر میشـــل فوکو همه در ایران با هر عقیده و مســـلکی »درود بر خمینی و مرگ بر 

شاه« را تکرار می کردند. 

اصولا حرکت های انقابی توده های مردم اراده  مطلق دســـته جمعی را آشکار می کند. 

در واقع اراده جمعی، اســـطوره ای سیاســـی است که یک جنبه نظری دارد که به گفته 

میشل فوکو مانند خدا یا روح، شاید هرگز به چشم دیده نشود. فوکو معتقد است روح 

قیام مردم ایران این بود که باید به طور قطع این رژیم و کارکنان فاســـد را تغییر دهیم، 

باید همه چیز را در کشور اعم از تشکیات سیاسی، نظام اقتصادی و سیاست خارجی 

تغییر دهیم. فوکو تاکید دارد در کنار همه این خواســـت های تغییر، مهم ترین خواسته 

تغییر و روح قیام مردم ایران این بود که می گفتند باید خودمان را تغییر دهیم، شـــیوه 

بودن مان، روابط مان با دیگران، با ابدیت، با خدا و... باید کاما تغییر کند و مردم ایران 

تنها در این صورت انقاب خود را واقعی می دانستند. به عبارتی آنان از طریق اسام در 

جست وجوی تغییری در ذهنیت خویش  بودند.

 اینجاســـت که فوکو شـــگفت زده از انقاب ایران می گوید همیشـــه از مارکس و افیون 

مـــردم نقل قول می آورند. اما جمله ای که درســـت پیش از آن جمله وجود دارد و هرگز 

نقل نمی شـــود این اســـت که می گوید مذهب روح یک جهان بی روح اســـت و نتیجه 

می گیرد اســـام در ســـال 1978 )1357( افیون مردم نبوده، دقیقا از آن رو که روح 

یک جهان بی روح بوده است. 

به عبارتی دیگر می توان گفت انقاب اسامی ایران همه مرزها و طبقه بندی ها را شکسته 

بود و مردم بر پایه یک طبقه بندی جدید که مرز عقیدتی-مذهبی و ایثار در راه اســـام 

بود، قیام کردند آن گونه که چنان دریایی از انســـان های مومن شکل گرفت که بخش 

حاشـــیه ای و ناچیزی از معتقدان به سایر مکاتب از جمله مارکسیسم و لیبرالیسم را با 

خـــود برد و در خود هضم کرد. در واقع رهبری انقاب به پشـــتوانه همین موج عظیم 

مردمی سنگ بنای نظام اسامی را نهاد.

 از ایـــن رو بارها و حتـــی چند ماه پیش از پیروزی انقاب در گفت وگو با الیزابت تارگود 

به صراحت عنوان داشت »حکومت اسامی ما متکی به آرای عمومی خواهد بود.« بعد 

از پیـــروزی انقاب نیز نقش آرای مردم در تصمیمـــات آنقدر مهم بود که رهبری نظام 

به صراحت تاکید داشـــت اینجا آرای ملت حکومت می کند و ملت است که حکومت را 

در دســـت دارد. در مقاطع و موارد مختلف نیز رجوع به آرای مردم از جمله در رفراندوم 

تعیین نظام، قانون اساســـی و انتخابات های گوناگون شاهد مثالی بر این مدعاست. 

از این رو شـــهید بهشـــتی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی در باب 

ضرورت وجود قانون اساســـی ایران اســـامی می گفت: »شـــما درســـت است که در 

راهپیمایی های میلیونی فریاد برآورید »استقال، آزادی، جمهوری اسامی« و حالا که 

همه دنیا فهمیده اند، این ملت جمهوری اســـامی می خواهد، یک شناسنامه رسمی 

صادر کنیم. بنابراین باید رفراندوم برگزار شود، تا مردم نظر خود را بگویند. یعنی با سند 

برای همیشه ثابت می ماند که نظام جمهوری اسامی متکی به مردم است، جمهوری 

اسامی قانون اساسی هم می خواهد.« 

احزاب چپ همچون حزب توده و احزاب و گروه های التقاطی چون چریک های فدایی 

خلق، ســـازمان مجاهدین خلـــق و... بودند. این گروه ها روش مبارزه مســـلحانه را در 

اســـتراتژی و تاکتیک در برابر رژیم پهلوی بـــرای خود برگزیده بودند و افکار و حکومت 

مارکسیستی را به عنوان آلترناتیو حکومت پهلوی مورد نظر داشتند و تبلیغ می کردند. 

از این رو به دلیل بافت و ذات ایدئولوژیک خود یعنی گرایش به مارکسیسم و ضد اسامی 

بودن، با اســـتقبال مردم روبه رو نشدند. به عبارتی دیگر این چریک ها و گروه های مبارز 

اگرچه هم هدف خاصی را دنبال و هم از ایدئولوژی برخوردار بودند ولی ایدئولوژی آنان 

با هویت ایرانی- اسامی مردم فرسنگ ها فاصله داشت؛ از این رو نه تنها مردم پسند نبود، 

بلکه اهداف آنان نیز بیش از آنکه به خواست مردم نزدیک باشد، شخصی بود. در همین 

راســـتا به عنوان نمونه اگرچه حزب توده که اعضای آن درواقع اعضای حزب کمونیست 

ایران و جمعی از گروه 53 نفر بود، در آغاز به کار خود )در شهریور 1320( عنوان توده 

را به جای کمونیست به دلیل دافعه ای که برای مردم مسلمان ایران داشت، برگزید ولی 

مرام مارکسیست-لنینستی امری نبود که بر کسی پوشیده باشد.

 تا آنجا که اگرچه در مقطعی ســـوءقصد به جان محمدرضا پهلوی )سال 1327( نیز به 

آنان منصوب و به انحال حزب منجر شـــد ولی ســـران این تشکل به شوروی گریختند 

و از ســـوی دیگر در جریان نهضت ملی شـــدن صنعت نفت نیز به مخالفت با قیام مردم 

پرداختند و تا آنجا که ملی شدن نفت را خیانت به کشور خوانده و به تعبیر انور خامه ای 

)از موسســـین منشـــعب از توده( در خیانت به مملکت دست انگلیس را از پشت بسته 

بودند. با اوج گیری نهضت اســـامی توسط امام خمینی، توده ای ها نیز به ترویج »خط 

امام« پرداختند اگرچه در همان مقطع نیز امام خمینی بارها به صراحت تاکید داشتند 

»خطر مارکسیست برای کشور کمتر از شاه نیست.« 

بر همین اساس به گفته سران حزب توده همچون کیانوری، اگرچه چندین بار با پیغام و 

نامه خواستار دیدار با بنیانگذار کبیر انقاب در پاریس شدند ولی امام خمینی هیچ گاه 

حاضر به دیدار با آنان نشد. 

در میان گروه های التقاطی نیز، سازمان مجاهدین خلق در ابتدا به دلیل علنی نبودن 

ایدئولوژی خود، توانست نسبت به دیگر گروه ها، نظرات بیشتری را به خود جلب کند. 

درواقع بعد از تحولات 15 خرداد 1342، شاخه جوانان و رادیکال نهضت آزادی مبارزه 

قهرآمیز و مسلحانه را در دستور کار خود قرار دادند و از این رو از نهضت آزادی منشعب و 

عنوان سازمان مجاهدین خلق را برای خود برگزیدند. آنها درواقع در ابتدا رویکرد التقاطی 

مارکسیستی- اســـامی داشتند تا آنجا که از سوی حکومت پهلوی به مارکسیست های 

اســـامی معروف شدند. در شهریور 1350 حدود 90 درصد تشکیات آنها بدون اینکه 

مبارزه قابل توجهی علیه رژیم پهلوی داشـــته باشند، دستگیر شدند. چند نفری اعدام 

شدند و اعضایی چون مسعود رجوی تا پیروزی انقاب در زندان به سر بردند. مجاهدین 

خلق در تاش بودند تا از اعتبار امام خمینی استفاده کنند. از این رو تراب حق شناس، 

از ســـران سازمان موظف شده بود تا با ارائه جزوات، تفکرات خود را به امام ارائه و زمینه 

همکاری با بنیانگذار کبیر انقاب را فراهم آورد. ســـه وعده دیدار مفصل حق شناس با 

امام خمینی صورت گرفت ولی ایشان حاضر به هیچ همکاری و تاییدی نشد.

 حضرت امام بعد از انقاب )4 تیر 59( بر این دیدار با تاکید بر اینکه »این منافقین گول 

می زنند اینها می خواســـتند مرا هم آن زمان که نجف بودند گول بزنند« اشـــاره و عنوان 

داشتند که یکی از اعضای آنها بیست و چند روز آمد نجف و فرصت دادم تا حرف هایش 

را بزند و او به خیال خودش گمان می کرد می تواند مرا اغفال کند. امام یادآور می شود 

کـــه آنها حتی برخی علما را هم اغفال کرده بودنـــد و آنها در حمایت از منافقین تعبیر 

اصحاب کهف را به کار برده بودند. امام تاکید کردند تمام حرف اینها از قرآن و نهج الباغه 

بود و مرا یاد یهودی ای که می خواســـت یکی از علمـــا را گول بزند، انداخت »این آمده 

بـــود که من را بازی بدهد؛ مـــن همراهی کنم با آنها. من هیچ راجع به اینها حرف نزدم، 

همه اش را گوش کردم.

 فقط یک کلمه را که گفت: ما می خواهیم قیام مسلحانه بکنیم، گفتم: نه، شما نمی توانید 

قیام مسلحانه بکنید. بی خود خودتان را به باد ندهید.« صادق طباطبایی نیز در کتاب 

خاطرات خود نقل کرده اســـت ســـال 52 از امام شنیدم که فرمود: »من دیدم آنقدر که 

اینان از قرآن و نهج الباغه حرف می زنند من طلبه با این دو کتاب سروکار ندارم« یا »وقتی 

دیدم اینها از حضرت امیر )ع( دو آتشـــه تر هستند، نسبت به آنها شک کردم.« موسوی 

بجنوردی تاکید دارد که برخی معتقدند مســـعود رجوی در زندان به صورت علنی تغییر 

ایدئولوژی داده بود و به صراحت دیگر خود را مارکسیســـت می خواند. اگر چه همچنان 

عده معدودی از این موضوع اطاع داشتند یا آن را باور می کردند. تا اینکه در سال 54 

با بیانیه رسمی مواضع مارکسیستی آنان منتشر و ارتداد سازمان مجاهدین علنی شد. 

همزمان تصفیه جدی نیز در سازمان صورت گرفت و مبارزه مسلحانه علیه رژیم به صورت 

رسمی به مبارزه مسلحانه علیه مخالفان سازمان تبدیل شد.

 اکبر هاشمی رفسنجانی هم که در زمره تاش کنندگان برای تایید امام نسبت به سازمان 

مجاهدین خلق محسوب می شود در کتاب خاطرات خود نقل کرده که در سال 54 بعد 

از ارتداد و انحراف جمعی آنها به نجف و محضر امام می رود و اشاره می کند که »ما تا به 

حال اصرار داشـــتیم شما به شکلی اینها را تایید کنید ولی شما موافقت نفرمودید... و 

حالا می فهمیم با آنکه شـــما از اینها دور بودید و ما در کشور بودیم حرکت شما صحیح 

بود. ما سه، چهار سالی به اینها کمک کردیم، حالا می بینیم سر از کفر درآوردند!« 

احـزاب و گروه هـای راسـت ماننـد جبهـه ملـی و نهضـت آزادی اگرچـه از آگاهـی و علـم بـه هویت ایرانـی و دینی برخـوردار بودند ولی 

خواسـتار حکومتـی دموکراتیـک و به عبارتـی بازگشـت بـه مشـروطه بـوده و بـر تحدیـد پادشـاهی پافشـاری می کردند، مسـاله ای که 

بـا تاکیـد  بـر سـلطنت و نـه حکومـت شـاه عنـوان می شـد. درواقـع آنهـا برکنـاری شـاه را راه حـل قابـل قبـول نمی دانسـتند و معتقـد 

بودنـد شـاه بایـد بـه خواسـت خـودش به صـورت یـک پادشـاه مشـروطه درآید. هدفی که با خواسـت مردم فرسـنگ ها فاصله داشـت. 

جبهـه ملـی بعـد از سـه بار سـاماندهی نیروهایـش در سـال های منتهـی بـه پیـروزی انقـاب در رکود به سـر می برد تا اینکـه در خرداد 

1356 کریـم سـنجابی، داریـوش فروهـر و شـاپور بختیـار ضمـن نامـه سرگشـاده سـه نفـره ای، یک سـری انتقادهای مایم را نسـبت 

بـه عملکـرد نظـام پهلـوی مطـرح کردنـد و اشـاره داشـتند کـه محمدرضـا پهلـوی بـرای نجـات کشـور بـه حکومـت اسـتبدادی پایـان 

داده، بـه اصـول مشـروطیت تمکیـن کنـد. هم زمـان بـا تشـکیل کابینـه ازهـاری، کریـم سـنجابی رهبر جبهـه ملی برای دیـدار با امام 

خمینـی عـازم فرانسـه شـد. قبـل از سـفر گفتـه بـود کـه جبهـه ملـی در چارچوب قانون اساسـی و دفاع از مشـروطیت مبـارزه می کند 

و راه حـل را در اجـرای همـه اصـول قانـون اساسـی می دانـد و شـاه هـم بایـد به اختیـارات قانونی اش قانع باشـد. اظهاراتـی که مغایر 

بـا بیانیه هـای صریـح امـام بـود. بعـد از دیـدار اول سـنجابی بـا امـام در 5 آبـان نیـز در مصاحبـه ای شـبیه همـان حرف هـا را تکـرار 

کـرد. بنـا بـود دیـدار تکـرار شـود امـا امـام دیـدار مجـدد را بـه اظهارنظـر صریح سـنجابی درباره شـاه و سـلطنت گـره زدنـد. به عبارتی 

دیگـر کریـم سـنجابی، رهبـر وقـت جبهـه ملـی در آسـتانه پیروزی انقاب اسـامی بـا درک موقعیـت ممتاز امام خمینـی)ره( در مقام 

رهبـری انقـاب، ضمـن دیـداری کـه بـا ایشـان در پاریـس داشـت بـا امضـای یـک بیانیـه سـه مـاده ای بـه خواسـت ایشـان و مـردم، 

مبنی بـر غیرقانونـی بـودن نظـام شاهنشـاهی و عـدم امـکان سـازش بـا آن تمکیـن کـرده و بـا ایـن عمـل مواضـع جبهـه ملـی را تا حد 

زیـادی درجهـت شـعارهای انقـاب اسـامی تعدیل کرد. 

در این میان برخی این شـبهه را مطرح می کنند و می گویند اعامیه پاریس و آن ماقات سـنجابی، رهبری امام را مسـجل و ایشـان 

را در مقـام رهبـر بـدون منـازع قـرار داد. ایـن اظهـارات آنقـدر مضحـک به نظـر می رسـد کـه کریم سـنجابی نیز خـود به صراحت به آن 

اشـاره داشـته و بـا رد ایـن فرضیـه می گویـد: »ایشـان به هیچ وجـه از ماقـات و اعامیـه مـن در پاریـس مشـروعیت رهبـری نیافتنـد. 

ایشـان موقعـی کـه بـه پاریـس رفتنـد و آن را مقـر فعالیـت خـود قـرار دادنـد مشـروعیت رهبـری مسـلم خـود را از میلیون هـا نفـری که 

بـه فرمـان ایشـان راهپیمایـی و اعتصـاب می کردنـد و شـب ها در پشـت بـام نـدای اللـه اکبـر سـر می دادنـد، به دسـت آورده بودنـد.« 

نکتـه قابـل تأمـل اینکـه در بحبوحـه ماه هـای منتهـی بـه پیـروزی انقـاب اسـامی )20مـرداد 57( مرتضـی پسـندیده )بـرادر امـام( 

درخصـوص جبهـه ملـی از امـام اسـتفتا می کنـد و امـام کـه آن زمـان در نجـف به سـر می بردنـد به صراحـت پاسـخ داد کـه »اینجانـب 

نمی توانـم از جبهه ای هـا   )جبهـه ملـی( و نـه از بزرگ شـان )مصـدق( اسـمی ببـرم و ترویجـی بکنـم؛     راه آنهـا بـا مـا مختلـف اسـت.« 

نظـری کـه به صراحـت اعـام و مـردم نیـز از آن بـا خبـر بودند. 

 لازم بـه ذکـر اسـت کـه توجـه بـه گرایش هـای دینـی در نهضـت آزادی نسـبت بـه جبهـه ملـی قابـل توجـه اسـت. درواقـع در دهـه 

1340 اختـاف عقیـده در اصالـت دادن بـه مذهـب در مبـارزه باعـث گسسـت جبهـه ملی شـد. از ایـن رو چهره هـای عمدتا مذهبی 

جبهـه ملـی چـون یداللـه سـحابی، مهـدی بـازرگان، سـیدرضا زنجانـی، رحیـم عطایـی و آیت الله طالقانـی، نهضت آزادی را تشـکیل 

دادنـد. در میـان موسسـان نهضـت آزادی حسـن نزیـه را می تـوان بی عاقه تریـن فـرد بـه مذهـب خوانـد. براسـاس اسـناد نهضـت 

آزادی البتـه آیت اللـه طالقانـی به صراحـت عنـوان می کنـد کـه جـزء هسـته اولیـه ایـن تشـکل نبـوده و از آنجـا کـه »پیوسـته در صـف 

مبـارزه بـا فسـاد و مفسـدان باقـی مانـده، دعـوت همـکاری بـا بنیانگذاران نهضـت آزادی را پذیرفتـم.« بنیان فکـری نهضت آزادی در 

جلسـه افتتاحیه این تشـکل توسـط نزیه چنین شـرح داده شـد: »در رژیم سـلطنت مشـروطه شـاه باید بماند، خاندانش نسـا بعد 

نسـل سـلطنت کنـد و تنهـا عاملـی کـه می توانـد ایـن امتیـاز را بـرای یـک سلسـله سـلطنتی حفـظ کنـد احتـراز جـدی شـاه از قبـول 

مسـئولیت و اجتنـاب دائـم او از طرفیـت بـا دولـت، مجلـس، مـردم و خارجی هاسـت... به نظـر نهضـت آزادی ایـران، ضامـن حفـظ 

رژیـم حاضـر مملکـت، اجـرای صحیـح و کامـل اصـول مشـروطیت، انتقـال صددرصـد قـدرت تصمیـم و اختیـار به دولـت، یک دولت 

برگزیده مردم اسـت به همان ترتیب که در کشـورهای سـلطنتی سـوئد، انگلسـتان، دانمارک و بلژیک متداول اسـت برای اسـتقرار 

دولـت برگزیـده مـردم.« بـه تعبیـر رسـول جعفریـان، نهضـت آزادی در بـدو تاسـیس به رغـم اعتنایـی کـه بـه امر دین داشـت، رسـالت 

خـود را در کار دینـی نمی دیـد. از ایـن رو در مرامنامـه خـود نیـز تاکیـد کـرده بـود: »بـه حکـم مبـادی عالیـه دین مبین اسـام و قانون 

اساسـی ایـران و اعامیـه حقـوق بشـر و منشـور ملـل متحـد، نهضـت آزادی فعالیـت خـود را آغـاز می کند.«

شـهید بهشـتی درخصوص مکتبی و اسـامی نبودن نهضت آزادی می گوید: »وقتی که نهضت آزادی تشـکیل شـد با خوشـحالی از 

این خبر اسـتقبال کردم و وقتی در اساسـنامه از اسـام به عنوان یک مکتب و از نهضت آزادی به عنوان یک حزب اسـامی تمام عیار 

یاد نشـده بود به دوسـتان بنیانگذار نهضت آزادی انتقاد کردم و گفتم این حزب مکتبی نیسـت، اسـمش را هم گذاشـته اید نهضت 

آزادی. آزادی کـه همـه اسـام نیسـت، از مسـائل مهـم بشـری اسـت و از ارکان اسـام، ولـی همـه اسـام نیسـت. دوسـتان گفتنـد: 

بـرای اینکـه مـا می خواسـتیم آنهایـی کـه روی عنـوان اسـام آلـرژی دارنـد از ایـن تشـکیات فـرار نکننـد، ولـی حقیقتـش اینکه قصد 

فقـط اسـام نبـود. قصـد ایـن بـود کـه مرامنامـه نشـان مـی داد یـک عـده مسـلمان آمده انـد یـک حزب درسـت کرده انـد؛ امـا در این 

تشـکیات سیاسـی، اسـام را به عنـوان یـک مکتـب تمام عیـار مطـرح نکرده انـد.« اگرچـه داعیـه مذهبـی نهضـت آزادی باعث شـده 

بـود چهره هـای شـاخص زیـادی از جملـه مصطفـی چمـران، عباس شـیبانی، محمدجـواد باهنر، علـی شـریعتی، محمد علی رجایی 

و... بـه ایـن تشـکل گرایـش پیـدا کننـد. ایـن گرایش هـا باعـث شـد در سـال 42 بر خـاف مشـی سـران، نهضـت آزادی کامـا رنـگ 

و بـوی اسـامی انقابـی گرفتـه بـود تـا آنجـا کـه اعامیه هـای نهضـت آزادی کـه بـه قلـم جال الدیـن فارسـی نوشـته شـده بـود مورد 

اعتـراض و تکذیـب ایـن تشـکل قـرار گرفـت. ایـن تشـکل در سـال 42 رسـما منحـل شـد. بـا اوج گیـری شـعله های انقـاب اسـامی 

در سـال 56، سـران نهضـت آزادی، از جملـه بـازرگان، سـحابی و محمـد توسـلی همچنـان تاکیـد داشـتند کـه اگر شـاه حاضر باشـد 

تمـام مـوارد قانـون اساسـی را بـه اجـرا درآورد مـا آمده ایـم تـا سـلطنت را بپذیریـم. از سـوی دیگـر بـا نخسـت وزیری شـریف امامـی بـا 

شـعار دولـت آشـتی ملـی )مـرداد 1357( نهضـت آزادی سیاسـت گام بـه گام را بـه امام پیشـنهاد کـرد. اما امام خمینی این سیاسـت 

را خیانـت بـه اسـام می دانسـت و تاکیـد داشـت: »اگـر مـا یـک قـدم از ایـن حـرف عقـب بنشـینیم یـا به اصطـاح آقایـان، قدم به قدم 

بخواهیـم پیـش برویـم یعنـی در قـدم اول مـا حالا تسـلیم بشـویم که آقا سـلطنت بکنند نـه حکومت... اگر ما این مطلـب را از اینهایی 

کـه تزشـان ایـن اسـت قبـول بکنیـم، اسـام را و مسـلمانی را و مملکـت اسـامی  را منهـدم کرده ایـم تـا آخـر، و ایـن بالاتریـن خیانتـی 

اسـت کـه مـا بـر کشـور خودمـان و بـه اسـام کرده ایـم.« امـام بعدهـا نیـز درخصـوص سیاسـت گام بـه گام تاکیـد داشـت: »مـن به آن 

آقایـی کـه آمـد پاریـس و ایـن مطلـب را گفـت، گفتـم در قـدم اول پایتـان را هـم می شـکنند... در ایـن خـال، ایـن گیـر و دارهایی که 

در ایـن سـال اخیـر بـود و مـن در پاریـس بـودم، دیگـر اخیـرا این مسـائل را پیـش می آوردند. اول راجع به اینکه خب، شـاه حالا باشـد 

و سـلطنت بکنـد و دیگـر حکومتـی بـر او نباشـد، مطابـق قانـون عمـل بکنـد. خـب، مـن می دانسـتم کـه اینهـا اغفال شـده اند. یکی 

از محترمـان آنهـا ]بـازرگان[ کـه آمـد و ایـن را طـرح کـرد.« بـه هـر ترتیـب ایـن گـروه نسـبت بـه دیگـران بـه مبـارزان روحانـی نزدیکتر 

بودنـد و بـه همیـن علـت توانسـتند بعـد از انقـاب نیـز در شـورای انقـاب ورود و دولـت موقـت را نیز برعهـده بگیرند. ولـی خلأ اقتدار 

و فاصلـه از تفکـرات انقابـی، تـوان اجتماعـی لازم را بـرای وی رقـم نـزد چراکـه بـه گفته بـازرگان، دولتی انقابی لازم بـود نه دموکرات 

ولـی او خـود را فولکـس می دانسـت نـه بلدوزر!

انقاباسامیچگونهپیروزشد؟ایرانچگونهانقابیمیماند؟

انقلاب مردم 
احزاب چپ یا مارکسیست

 روایت صیانت از مردم سالاری مبارزه �پیشـــتاز،مبارزه مردم
فصلدوم:پسازانقابفصلاول:قبلازانقاب

احزاب راست یا لیبرال 
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آگهی مناقصه عمومی
دانشگاهآزاداسامیواحداصفهان)خوراسگان(در نظر دارد تعدادی دوربین 
مداربســـته به همراه دستگاه ذخیره ساز، آنتن وایرلس و سوئیچ را از طریق مناقصه 
عمومی خریداری نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت 10 
روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت www.khuisf.ac.ir مراجعه نمایند.
1- ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشگاه به مبلغ 300/000/000 ریال و 
یا واریز به حساب سیبا بانک ملی به شماره 0223255621008 به نام حوالجات 
دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد اصفهان )خوراسگان( با شناسه واریز 90632638 

بابت سپرده شرکت در مناقصه
2- واریز فیش بانکی به مبلغ 500/000 ریال به حساب سیبا بانک ملی به شماره 
0223255621008 بـــه نام حوالجات دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد اصفهان 

)خوراسگان( با شناسه واریز 90632638 بابت خرید اسناد مناقصه
3- کلیه کسورات قانونی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

4- دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
5- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابطعمومیواطاعرسانی
دانشگاهآزاداسامیواحداصفهان)خوراسگان(

اصاحیه

پیرو چاپ 3 نوبت آگهی مفقودی مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فواد ســـالمی 

فرزند ناصر مورخ 98/10/16 و 98/11/1 و 98/11/15 شماره مدرک گواهینامه 

موقت 12/958867 مورخ 95/9/30 صحیح می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرزانه رحیم زاده فرزند محسن به شماره شناسنامه 

1971 صادره از تهران در مقطع کارشناسی پیوسته رشته ادبیات انگلیسی صادره 

از واحد دانشـــگاهی کرج با شـــماره 1/8519 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشـــد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد 

کرج به نشـــانی کرج، رجایی شهر، تقاطع بلوار شهید موذن و استقال، مجتمع 

دانشگاهی امیرالمومنین ارسال نماید.

مدرك فارغ التحصیلی اینجانب مژگان رضایی فرزند مهران به شـــماره شناسنامه 

1924 صادره از چابهار در مقطع كارشناســـی رشته فقه و حقوق اسامی صادره 

از واحد دانشـــگاهی آزاد اسامی واحد جیرفت با شماره... مفقود گردیده است 

و فاقد اعتبار می باشـــد. از یابنده تقاضا می شـــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسامی واحد جیرفت به نشانی جیرفت، خیابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسامی 

واحد جیرفت ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سحر چهارلنگی سردارآبادی فرزند غامحسین به 

شـــماره شناسنامه 1870425014 صادره از شوشتر در مقطع کارشناس رشته 

حقوق قضایی صادره از واحد دانشگاهی اهواز با شماره 12/984753 – 98/10/3 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 

دانشگاه آزاد اسامی واحد اهواز به نشانی اهواز فلکه کارگر )فرهنگ شهر( خیابان 

کارگر جنوبی کد پستی 68875 – 61349 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

برگ ســـبز خودرو پژو ســـواری 405 مدل 83 به رنگ نقره ای – متالیک به شماره 

موتور 12483041437 و به شـــماره شاســـی 83024669 و به شماره پاک 

14 – 376 و 56 به نام سیدحمد غراباتی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســـبز و کارت یک دستگاه تراکتور کشاورزی مدل 89 به رنگ قرمز- معمولی 

و شـــماره موتور LFW11384W و به شماره شاسی J13705 و به شماره پاک 

49 – 799 ک 11 به نام آدینه بهروزپیلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســـبز تراکتور کشـــاورزی مدل 83 به رنگ قرمز – معمولی و به شماره موتور 

LFW665N و به شماره شاسی C03485 و به شماره پاک 14 – 751 ک 19 

به نام ربیعه شریفی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی اباغ و احضار

آقای پوریا دوستی فرزند ایرج به شماره شناسنامه 2933 صادره از مسجدسلیمان 

همسر شـــما برابر دادنامه به شماره بایگانی پرونده 971641 شعبه اول دادگاه 

مسجدسلیمان تقاضای ثبت طاق نموده لذا به مدت 10 روز پس از انتشار این 

آگهی در دفترخانه به آدرس مسجدســـلیمان- خیابان آزادی- پشت بیمه مرکزی 

ایران حاضر و الا اقدام به ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد شد.

محمدامینشیردل-سردفترطاق46مسجدسلیمان

نوبت دوم

حانیه موحدین 
دبیر گروه راهبرد

علی  جمشیدی،  دبیر سیاسی
محمد جعفری، روزنامه نگار انقلاب مردم 


